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شهر بانو سه‌شنه ها به خانه مادر فررهاد می‌رفت و 
رخت می‌شست ؛ سأل های با 1 بود که این کار را می 
و ربق ی تب 


شهربانو زن خیلی مهربانی بود و فرهاد بچه خیلی 
تنهایی» همیشه سوار سه چرخه اش می‌شد ودور حیاط 
چرخ میزد و مرتب زنگ می‌زد ۰ شهربانو از صدای 
اد 

مادرجان ! چرا اینقدر بوق میزنی» کلام باد گرد. 

فرهاد م ی گفت : 

می‌خواهم مورچه ها کنار رو ند . 

شهر بانو سرش را تکان می‌داد ومی خندید. فرهاد 
هميشه پیش مشهدی قاسم نود. مشهدی قاسم ها نت 
بود که فرهاد همیشه می دیدش ۰ جز سه شنبه ها که 


شهر بانو هم به خانه اشان می ۳ 


آن روز مشهدی قاسم به حیاط آمد و گفت : 

شهربانو! تا توهستی . آقا فرهاد تنها نیست. من 
می روم نان میخرم و زود برمیگردم و از خازه خار ج 
شد . فر هاد بعد اد سواری از سه چرخه‌اش بباده 
کار سسشت رفت» روبروی ری شسست» تست 
های شهربانو که تند و محکم لباس ها را فشار می‌داد 
نگاه کرد کف های سفید از لای دست های خشن 
شهربانو پخش می‌شد و دوباره توی تشت میر بخت. 

فرهاد گفت : 
شهر بانو ! اجازه میدهی من هم رخت بشویم؟ 
شهر بانو گفت : 


مادر جان ! مرد که رخت نمیشو ند . 


چرا مرد ها رخت نمیشویند ؟ 
شهربانو فکر کرد : 
راستی چرا مرد ها رخت نمیشویند ؟ 
ولی نفهمید چرا . جواب داد : 
چه میدانم نه ! تا دنیا بوده این جوری بوده. 
فرهاد پر سید : 
شهر بانو! چرا رخت های مارا تو میشویی؟ 
شهربانو گفت : 
چون خانم بمن مزد میدهد . 
فرهاد پرسید: مزد یعنی چی؟ 
شهر بانو گفت : 
به من پول میدهد و من هم برای بچه هایم لباس 
و دا ممی‌خرم:» 
فرهاد پرسید : 


شهربانو ! تو پسر داری ؟ 


شهربانوگفت: 

آره پسر هم دارم. 

فرهاد پرسید : 

قد من ؟ 

شهربانو گفت: 

گمان می کنم اصفر؛ هم قد تو باشد. 

فرهاد گفت : 

شهربانو ! امروز مرا به خانه آت می‌بری ؟ 

شهربانو گفت : 

باید اجازه ات را بگیرم . 

فرهاد گفت : 

اجازه ام را از مشهدی قاسم بگیر. 

شهربانو گفت : 

نه نله » باید مامانت اجازه ات را بدهد. | گرخانم 
اجازه داد سه‌شنه ۳ می‌برمت . 


فرهاد آرام شد . راحت سوار سه چرخه اش شد 
و شروع کرد به زنگ زدن. سه‌شنبه بعد فرهاد دست 
در دست شهربانو به خیابان آمد . 

شهربانو گفت : 

صبر کن تا بلیط بگیرم که سوار اتوبوس شویم » 
ه آن طرف خیابان رفت و بلیط بدست بر گشت . 
و بلیط را به دست فرهاد داد و توی صف ایستادند . 
اتوبوسی جلو آن ها ایستاد و شهربانو و فرهاد را 
سوارکرد. طبقه پائین پربود. آنها مجبور شدند به‌طبقه 
الا بروند . فرهاد دست شهربانو را کشید و روی 

تمام خیابان زير پای فرهاد بود » فروشنده های 
دوره گرد » دوچرخه سوار ها » بچه های بلیط فروش 
مردمی که با عجله راه میرفتند . 


فرهاد صورتش را به‌شيشه چسبانده بود ومیخندید 


ای ی هو سای ۱۳ 
فقرای خی وا درو ماه 

دو باره سق ار آتوبوس دک شد ند » اراک 
ال 
شهر بانو نشست و فرهاد را در کنارش گرفت ۰ در 
ایستگاه بعد پیرمردی با چند مرغ و خروس که از با 
به هم بسته بودند » سوار شد آتوبوس پر بود و پیرمرد 
جایی برای نشستن لته بهلوی فرهاد و شهربانو 
استاده نود بردذی پرسید : 

مرغها را چند میدهی ؟ 

ولی قبل از آنکه برمرد جوابی بدهد » اتوبوس 
چر خی حورد و مرع و خروس ها از دست بیرمرد 
یرون ۳۹۳ و روی سر فرهاد و مسافرآن « ۳۹ 
ریختند داد وفریاد مردم بلند شد ولی فرهاد میخندبد 


سم عم 
نقدر خندید که همه خنده اشان گرفت » پیرمرد هم 


خندید » جوانی از ته اتوبوس غرغر کرد » فرهاد عاشق 
آتوبوس شده بود. عاشق مرغ وخروس های به هم‌بسته 
شده بود و عاشق پرمرد ۰ که بعد از ماجرا خندید . 
ولی نفهمید چرا جوان کتاب بدست ته اتوبوس‌عصبانی 
شد. بالاخره پیاده شدند و از چند کوچه گذشتند و به 
خانه شهربانو رسیدند پسر کوچولوئی در را باز کرد و 
سته ای را از ۳ بعل مادرش کرفت و داد زد: 

بچه ها پيائید نهار بخوریم. 

فرهاد فهمید که اصغر است » چون چیزی بلند تراز 
او نود . به اطاق رفتند ؛ بچه ها جمم شدند و از همان 
نهاری که فرهاد خورده بود خوردند . فرهاد اخم هایش 
توی هم بود فکر می کرد : 

دوباره بعد از ظهر شده و باید خوایید. 
تا یادش میآمدهميشه بعد از ظهرها مجبور بود بخحوابد 

اصفر از اطاق پیرون رفت ‏ فرهاد هم بدنالش ‏ 


مثل اینکه از خواپیدن خبری نبود . فرهاد پرسید : 
اصفر ! حالا چه کاری می کنی ؟ 
اصغر گفت : 
گلوله درست می‌کنم . 
فرهاد گفت : 


اصغر گفت : 

کرسی دیگر . که زمستان گرم باشیم . 

فزهاد نفهمید که اصفر چه گفت . ولی سالی 
نکرد . به نظرش آمد که اصغر فکر می کند او هیچ 
چیز نمی داند . فرهاد خجالت کشیده بود چون واقعا 


چیزی نمی دانست . ولی فهمید که کرسی چیزی شیه 
بخاری است . 


اصفر يك سطل آب آورد » يك تشت خالی و يك 
هشن کم اهاط قرفرت وت 
و مقداری گرد سیاه به آن اضافه کرد . 

فرهاد باز هم سر در نمیآورد ۰ دلش می‌خواست 
بداند این کار ها چه معنی دارد. ولی خجالت می کشید 

پس از مدتی اين پا آن پا کردن بالاخره دل به 
دریا زد و پرسید: 

ای وس زیت 

اصغر گفت : 

خاکه ذغال ! 

و مقداری از آن را داخل آب ربخت ‏ تند و تند 


آن ها زا و6 من فشار داد و گلوله های سیاه 


درست کرد و کنار حیاط چید 
فرهاد گفت : "۳ 
م گذا ۲ 7 
۰ 
ز خدا می خوا ۳1 
خواهم » چون ! 3 9 
مادرم برایمان لباس می بافد . گر زود تر تمام شود 
فرهاد پرسید : 
مکر از مغازه نمی خری ؟ 
اصفر گفت : 
ایو ار ریت 
فرهاد فکر کرد » خوش بحال ! 
لد است لاس ۱ : صغر که مادرش 
باس بشوید و هم بلد است لاس باه 
شهربانو برایکاری به حیاط 7 0 
فرهاد پرسید : ِ 
شهربانو لا 
نو لاس مرا هم تو می بافی ؟ 


شهربانو خندید و گفت : 
نه ننه حان . 
فرهاد گفت : 
آخر مامانم بلد نیست . 
شهربانو گفت : 
عوضش قشنگک هایش را برابت می خرد. 
فرهاد رویش را به اصغر کرد و گفت 
من هم يك باس مثل مال تو داشتم ولی نمی دانم 
چه شد ؟ 
ی ‏ ی تاکز بای ین بان 
که چیزی بگوید ولی در همین وقت صدای در حیاط 
دی یر ای فا و کت 
حتماً | کبر آمده . 
بسر بچه دوازده سبزده ساله ای با کله تراشده و 
نان زیر بغل وارد شد. ۱ 


شهربانو گفت : 

چرا به این زودی نان گرفتی » کو تا شام ؟ 

اکیر جوایی نداد . 

شهربانو گفت : 

نهارن توی طافچه است بخور . 

ان کف 

دم د کان خوردم . 

ای او وف کی تفت 

اکرا يك کمی نان بده . 

اکر تکه‌ای نان بدستش داد ؛ فرهاد زیر چشمی 
اکر را نگاه کرد و با صدای آهسته‌ای پرسید : 

ات ۱ ان کشت ؟ 

اتی فت 


داداشم . 
فا هقی تشر شا که وان :هر ره 


فرهاد هر طوری می نشست راحت نود » می ترسید 
تاتشی کش شود .أنوقت اوقای مادرش تلخ می‌شد » 
ولی اصغر هن روی زمین نسته بود و باچه های ز بر 
شلواریش را تا بالای زانو تا کرده نود » و ند و ند 
گلوله درست می کرد . 

شهربانو به حیاط آمد و با دیدن سروضم فرهاد 
گفت : 

خدا مر گم بدهد,آقا فرهاد ؛ چرا خودت را سیاه 
کردی ؟ | گرخانم بفهمد پدرم را در میآورد » فرهاد 
ترسید ؛ با تمام کوششی که کرده بود ۰ باز هم لباسش 
کثیف شده بود» بریده بریده گفت : شهربانو؛ شهربانو. 
تو که بلدی لباس بشویی . خوب لباسم را بشوی » تا 
موقع رفتن خشك می شود . 

فکر بدی نبود » شهربانو لباس فرهاد را از تتش 


برون آورد وتوی تشت رخت آنداخت . 


فرهاد همان طور برهنه به طرف تشت دوید» 
شهربانو گفت : 

ننه جان ! این جوری زیر آفتاب تنت می سوزد ‏ 
بیا یکی از لباسهای اصغر را پپوش , فرهاد توی لباس 
اصغر شکل اصفر شده بود . به خودش نگاه کرد و 
خندید » اصغر هم خندید . 

فرهاد نفس راحتی کشید و گفت : 

خوب حالا می‌توانم راحت روی زمین بنشینم و 
گلوله درست کنم ؛ و بطرف اصفر دوید . 

فرهاد فکر کرد : 

خوش به حال اصغر که هر زور کار له درست 
می کند » بر سید : 

اصفر ! تو از گلوله درست کردن خوشت می‌آید؟ 

اصغر گفت : 

نه , ولی از كمك کردن به مادرم خوشم می‌آید » 


اکر ما درست نکنیم » مادرم با ند و 1 


سححتم 


بچه ها گلوله ساختن بس است ؛ حالا نوبت آب 
نی شده . 

اصغر به سرعت برق لخت شد و شیرجه زد توی 
حوض ؛ اکبر و دو تا خواهر هايش هم همین طور 

فرهاد پر سید : 

من هم بیایم ؟ 

اصغر پر سید : 

اکیر او هم پیاید ؟ 

| کر ازحوض برون آمد ودست فر‌هاد زا گرافت 
وه طرف حوض برد . اصغر گردن ۳ را می گرفت 
و روی شاه اش می نشست و می پرید توی حوض ۰ 
ابر فرهاد را هم روی شانه‌اش بلند کرد و فرهاد هم 


پرید توی حوض بچه ها به سر و صورت هم اب 


میی بأشیدند و می خندیدند . شهربانو از داخل اطاف 
فریاد زد : 

بواش تر بخندید » شاید همسایه ها خواییده باشند. 

برای چند لحظه بچه ها سا کت شدند » ولی دوباره 
هیاهو شروع شد . 

سم 

اصغر ! برو تشت را ساور . 

اصغر با خوشحالی از اب برول بر ید و شت 
روی سر در حالی که می رقصید ی 


ند تق ز 
اصغر ۳ روی اب 4 


ا کر ! اول ۳ 
اول ثرهاد . 
فرهاد نمی دانست اول فرهاد یعنی چه » برای 


چه کاری ؟ 


اکیر فرهاد را بلند کرد و توی تشت نشاند و با 
دست شروع کرد به حر کت دادن تشت بچه ها هلهله 
می کشیدند و می خندیدند . 

فرهاد فکر کرد : 

خیلی کیف دارد . از فاپق سواری هم بهتر است . 

کمی بعد اصفر که از سرما می لرزید از حوض 
باون آ مدق کار خوو. توق ا فتالبته مت تا گرم 
بشود . فرهاد هم سردش شد ولی خجالت می کشید که 
ازحوض پرون بیاید ولی وقتی که اصفر بپرون جست 
فرهاد هم دلی پیدا کرد ؛ او هم به دنبال اصفر توی 
آفتاب دراز کشید . 

اصفر هن وهنی کرد وتکانی بخود داد واز فرهاد 
بر سید ۰ 

برف می خواهی پا باران ؟ 

فرهاد با تعجب گفت باران ! 


اصفر دستش را به سر تراشیدهاش کشید ونطره 
های ریز آب به صورت فرهاد بربد » فرهاد که نمی‌دانست 
چه خواهد شد » از جا پرید » همگی خندیدند . 

فرهاد 5 ۰ 

حالا من میکنم . و به تندی پرسید : 

رف می خواهی با باران ؟ 

اصفر گفت : 

برف 

فرهاد دستش را به 3 » بچه ها خند ندنل 

فرهاد پر سید : 

چرا آب ناشید ؟ 

اصغر 

برای اینکه موهایت بلند است . 

فرهاد پرسید : 


تو چرا موهایت را تراشیده‌ای 


اصغر گفت :من به مدرسه می روم ۰ خانم ناظم گفته 
باید موهایمان را بتراشیم . 
فرهادگفت پسرخاله من هم مدرسه می‌رودولی موهایش 
بلند است . چرا؟ 

اکیر با تعجب گفت : 

چه می دانم. 

شهر بانو به حباط آمد و داد زد : 

آ فتاب دارد غروب می کند » پیائید چای بخورید» 
باید آقا فرهاد را بسرم منزلشان . 

قلب فرهاد گرفت 

۵ ی یی و وا 
شا بود » با دلخوری لاس های اصغر را در آورد 
و لباس های خودش را پوشید و با ی حوصلگی آماده 
رفتن شد . 


دشرا ۸ شهر ای دای نامه اصف توت 


اصغر هم سرش را بزیر انداخته بود . 
بغش عجیبی توی گلوی هر هاد جمع شده ود . 
ولی خجالت کشید گریه کند . از خانه برون آمد 
کی به خانه رسید وفتی بخود امد دستش وی دست 
مشهدی قاسم بود وشهربانو دور می‌شد ؛ فرهاد دستش 
را از توی دست مشهدی قاسم کشید وبه‌طرف شهربانو 
دوید و گفت : 
فا و میا خاطلیی ی وا 
شتا نی اه کت 
البته که می برمت ‏ قدم آقا کوچولو روی چشمهايم 
فرهاد خندان بر کشت ۱ قدر نگاه کرد تا شهربانو 
دور سد .۰ 


وقتی مادر فرهاد به منزلآمد » سرفرهاد تراشیده 


بود .مادر با عصبانیت پرسید : 
این چه قیافه‌ای است ؟ 
فرضاد گفت : 
میی و از اف یا بارانبازی کنم رفتم سلمانی 
گفتم مادرم گفته سرم را از ته به تراش . 
تک نت : 
مشهدی قاسم چرا گذاشت ؟ 
فرهاد جو اب داد : 
گفتم مادرم گفته»به مشهدی قاسم مربوط رخا 
اوللن بار بود که فرهاد این‌طوری با مادرش حرف 
زد . مادر مدتی فرهاد را نگاه کرد و سری تکان داد 
و رفت . 
آن شب فرهاد تا صبح نخواپید » همه اش فکر 
می کرد » به اتوبوس ها به خیابان ها به مردم توی 


اتوبوس ومردم توی خیابان» به پیرمرد ومر غ و خروس 


های از پا به هم بسته شده » به جوان عصبانی کتاب زیر 
بغل ته اتوبوس , به شهربانو» به اصغر وتمام بچه های 
شهربانو . به گلوله درست کردن بچه های شهربانو و 
خانه پر سر وصدای شهربانو که پر از بچه بود و چه 
وت 2:3 

صبح زود مادرش را بیدار کرد و برسید : 

مادز ! من چرا خواهر و بر آدر ندارم ؟ 

شاداد 6 از صیح زود ببدار شدن عصبانی شده ود 
ی حوصلکی کفت : 

تو یکی,برای هفت پشتم کافی هستی . 

فر هاد 

ولی خواهر وبرادر های اصفر خیلی خوبند . 

ِ 3 

مثلا چه حسنی دارند ؟ 

اتف بو کم مرین! 


سب ری 
ی 
سم 
1 ۰ 
: 5 5 
02 ی 
0 ۷ 7 
70 #77 
۳ 71 
#۳ 


م 2 


بل 1 


4( / ۷ 4 ۳ 
4 ی مهسورس ی و 
۳ كُ"9۹«#9 
۳۹ 
هک ۰ 
بط 
ی 
4 0 ۰ نو 
ح اور هت ۳ 
:3 


3 ۳ ۷ 
بای 


مادر نگاهی به سر تراشیده فرهاد کرد و گفت : 

ه ! از این به بعد جمعه ها به خانه خاله می روی 
تا با رامین بازی کنی » مگر هميشه نمی خواستی با 
رامین بازی کنی ؟ 

فرهاد فرباد زد : 

رامین خیلی لوس است ‏ من نمی خواهم با او 
بازی کنم . 

فرهاد با سر تراشیده وجواب سر بالا پسرهمنشکی 
نود . چهره مادر درهم رفت .۰ 

نان عشتن. گر و مشهدی فاسم را صدا کرد 
م2 

مشهدی قاسم از فردا فرهاد را برای شنا بر به 
استخر » تا سرش گرم باشد . 

به شهر بانو هم بگ و که از این به بعدسه‌شنبه‌هانياید » 
لاس هایمان را به باس شوئی می دهیم . 


کتاب خانه ربه سوی آینده» 


5 ۹/1 یس ۰ | ۰ 
برنی (ز ([ثار قدسی قاضینور: 
دختری با پیرآهن صورتی 
خال گل سرخ 
چه کسی به چشم پسرک عینک زد؟ 
اینجا کجاست؟ 
آرزو 
فاصله 
کاشکی هنوز مدرسه می‌رفتم ! 
آقا معلم 
یک اتفاق خانوادگی 
اعتصاب» مدرسه‌ی انقلاب 
پشت پستوی مشهدی باقر چه خبر است؟ 
فا فال چا 
«با» شدن. «بی» شدن 
همه بهانه است پدر ! 


یز 
۷ ۰۷ 
+ ۷ 
۱ 9 
و( 
‌ 1 
همه بهاته است بر 
۳۳ ۲ اف 


نی يد و اجه 


مت 
به چم پسرک مینک ز۵؟ 


نوشنه + تقاشی آز: قدسی فانسی اور 


۱ 


صی‌وور در دبة سوی [ینده» 


مس قاض 


ناب چه عبن, بسن 


[ثاری (ز قدس قاضی‌نور در «به سوی [ینده» 


برفی از آثار منتشره توسط ,کانون دانشآموزان (یران»: 
بره‌های قندی - پیاتراس تسویر کا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

پدر - پیاتراس تسویر کا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

کفش سریع السیر - اوکسانا ایواننکو - ترجمه‌ی علی شناسایی 

سیوکا اسب کهر- پیاتراس تسویر کا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

تلا هان و نایم ها ینود یر بای اش ار اه انآ راخ 
دنیای کوچک جوجه‌ی تنبل - محمود بر آبادی - نقاشی از نسرین افروز 
دهقان و فرشته‌ی آپی - لو تولستوی - مترجم ابراهیم ملک‌محمودی 
پدر بزرگ و نوه - لو تولستوی - مترجم ابراهیم ملک‌محمودی 

پرواز کن. پرواز کن بادبادک کوچولو - آلیسیا یاردس - مترجم: جوانک 
موش‌های کوچک شجاع - آلیسیا یاردس - مترجم: جوانک 

دیدار با پدر بزرگ - نوشته: ن. نوسوف - نقاشی‌ها: آی. سیمونوف 
سوار کار کوچولو - نویسنده: دوکنبای دوسزهانوف - ترجمه: ه. پاریا 
مجموعه‌ی آثار کودکان و نوجوانان - با مقدمه‌ای از ا. ح. آریان‌پور 
کتاب نوجوانان (۱) 

کتاب نوجوانان (۲) - با مقدمه‌ای از فریدون تنکابنی 


مبارزه‌ی خلق‌ها علیه امپریالیسم 


کودکان و جنگ 

با کدام کتاب‌ها آغاز کنیم؟ (راهنمای مطالعه برای کودکان و نوجوانان) 
چگونه شر کت تعاونی مدرسه را تشکیل دهیم ؟ 

اتحادیه‌ی سراسری دانش آموزان چیست ؟ 

انجمن‌های صنفی مدارس 


در باره‌ی شوراهای مدارس 


وه انوس سوو؟ 
محتنه< غقی سای 


کتاب‌ثانه ببه وی آینده, در ظلر دارد بخش (عتلم کتاب‌هایی مندرج در کتاب‌های راهنمای مطالعه موسوم 
به بچگونه مطالعه کنیم؟» از (نتشارات سازمان جو(نان حزب توده (یران و :با کدام کتاب‌ها آغاز کنیم؟» از 
(نتشارات کانون دانش[موزان (یران را در دسترس علاقمندان قرار دهد. ما را یاری کنیدا 


قاعده علم شجین است خاص کت دهد از هط ۵ ار "لا اي (ابر خرر دتری) 


جح سوه 9 
۶8 1۷۱۲۷ 
۱۱۱۳۴ لا 88 ی 
یو 
مسر گس ۱ 


تب 


ترجه م. شیف زاده 


نوسشتة گس. ۱ اسو حسکو 


۸ ام 


۱ ۲ 


یا ی ی 
هچ کچ کچ هچ و 


و مسا ات بیط ی 


.. کار و د(نش ر( به نئت زر بنشانیم . 


(نتشار این سری از کتاب‌های کتاب‌نانه به‌سوی آینده, به(فتفار قرار گرفتن قریب(لوقوع در آستانه‌ی 
هفتادمین سالگرد [غاز پیکار عزب طراز نوین توده‌ها: عزب توده (یران. در راه تعقق حقوق کارگران و 


زحمتکشان, در راه بهروزی میهن و (ستقرار آزادی, (ستقلال و عرالت (بتماعی, تقدیم علاقمندان می‌گردد . 


تابخانه ((به سوی آینده» ( هوادار حررب توده ایس‌ان ) 


